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احمدى نژاد در آمبولانس

ــالت.  ــت ترافيك ميدان رس خلاص. پا روى ترمز. پش
ــدى. درينگ. ــمار قرمز؛ 6300 . يعنى ترافيك اب ثانيه ش

ــم روى اين خط زنگ  ــان؟ جانم؟ گفت ــگ. «الو. مام درين
ــر مريضى، بيمارى،  نزن. من گوش به زنگم كه بروم بالا س
چيزى.» كلاچ ترمز. نيم متر حركت به جلو. ترمز. ثانيه شمار 
4500 تا قرمز. دستى بالا. «مامان، چرا فكر مى كنى مسوول 
همه چيز توى اين مملكت منم كه هرچى مى شود به من 
زنگ مى زنى؟» موتورى توى آينه بغل. «مامان، گرانى؟ تورم؟ 
ــت خارجى؟  ــى هوا؟ بى آبى؟ حقوق معوقه؟ سياس آلودگ
يارانه؟ بابا اينها مسوولش من نيستم... كيه پس؟ خب آقاى 
احمدى نژاد.» ثانيه شمار 63 تا قرمز جگرى را نشان مى دهد. 
«چى؟ چى؟ برم سراغ باعث و بانيش؟ سراغ احمدى نژاد؟ 
ــه كه... چى؟ شيرت رو حلال نمى كنى؟  مادر من... نميش
عاقم مى كنى؟ اى بابا... چشم... چشم... بوس.» بوق بوق. چراغ 

سبز. 
ــمت نارمك.  ــان پيچيدم س زدم توى دنده و آژيركش
ميدان هفتادودوم. سر بن بست هدايت ايستادم و بوق زدم. 
ــورمه اى  ــلوارى س ــژاد با همان زيرش ــاى احمدى ن آق
ــم تبليغاتيش باهاش باغچه را بيل  خط داره، كه توى فيل
ــوق مى زنى؟ براى من  ــما ب مى زد، آمد دم در و گفت: «ش

بوق مى زنى؟»
گفتم: «سلام دكتر. بپر بالا بريم.»

گفت: «سوار آمبولانس بشم؟ شما مرض دارى؟ يا شما 
آزار دارى؟»

گفتم: «دكتر، جان من دوتا جمله بگو غيرسوالى باشه. 
سوارشو بريم. كارت دارم.»

تا راه افتاديم گفتم: «ببين، دكترجان، من كارى ندارم 
ــما. اصلا كارى ندارم  ــه روحانى راى داده، كى به ش كى ب
ــارف هم كه بماند. فقط تنها  ــى به قاليباف راى داده. ع ك
چيزى كه مى دانم اين است كه اين كارى كه شما كردى، 
واقعا كارى بوده كارستان. يعنى كار + ستان. يعنى كار را از 

دست خارج كرده.»
گفت: «خب؟»

گفتم: «من مطمئنم تيم اقتصادى روحانى از پس اين 
كار برنمى آيد.»

گفت: «كدوم كار؟»
گفتم: «همين حل معضل پرداخت يارانه ها.» 

گفت: «چشه؟»
گفتم: «76ميليون و 600 هزارنفر ثبت نام كرده اند دارند 
پول مى گيرند. مى شود ماهى سه هزارو500 ميلياردتومان. 
اين پول از درآمد دولت بيشتره. هيات دولت براى پركردن 
ــد، كه وام  ــاره ازدواج كنن ــم مانده بروند دوب ــن پول، ك اي
ازدواجشان را هم بردارند بزنند به زخم يارانه اى كه بر پيكر 

اقتصاد و جامعه برجا گذاشتى.»
ــت: «ازدواج جوانان خوبه كه. من ايرادى نمى بينم.  گف
ــت؟ شغل نداشته باشد  جوان مردم ازدواج نكند خوب اس
سرش را به يك كارى گرم مى كند. زن نداشته باشد سرش 
را به چى گرم كند؟ ببينم شما زن دارى؟ آيا نبايد ازدواج 
ــت يك وامى بگيرى با  ــت؟ بد اس كنى؟ وام ازدواج بد اس
ــتت پول بشمارى، با آن دستت از دست خانومت  اين دس
ــتت خالى باشد؟  ــتكان چاى بگيرى؟ مى خواهى دس اس
ــت تنها بمانى؟ اصلا بيا «دانشگاه ايرانيان»  مى خواهى دس
ــته آموزش پخت كيك زرد در زيرزمين  ثبت نام كن. رش
دوست ندارى بخوانى؟ رشته كاپشن دوزى سنتى چطور؟ 

رشته پرورش سيب زمينى موضعى چى؟ ...»
زدم روى ترمز. 

گفت: «چى شد؟ چرا نگه داشتى؟»
ــما نمى شوم. بفرماييد پايين.»  گفتم: «ديگر مزاحم ش
ــت بهم لبخند مى زند. گوشى را برداشتم و زنگ زدم  داش
به مادر... « الو... مامان... مامان... آره... ديدمش... ببين چيزه... 
من خودم مسووليت همه اين چيزها را برعهده مى گيرم... 

فقط نگو ديگر برو دنبال باعث و بانيش...» 
ــه من لبخند مى زند.  ــتم ديدم هنوز دارد ب بعد برگش

گفتم: «دكترجان، كارى ندارى؟»
گفت: «من كارى ندارم؟ شما كارى دارى؟» بعد زل زد 
ــم هام و لبخند زد. يك نگاه كردم اين ور، يك نگاه  به چش
ــمت  ــردم آن ور، درِ آمبولانس را باز كردم و دويدم به س ك

پايان بزرگراه... .

آمبولانس

 پوريا عالمى

كارتون خواب
 على جهانشاهى 

alij.shahi@gmail.com 

تولدى ديگر

ــت كه  ــده كه فكر كنيد چقدر خوب اس آيا تا به حال ش
هستيد و مى توانيد (اين) يا (او) را ببينيد؟ 

ــد يا يك  ــد يك گل زيبا باش ــا (او) مى توان ــن (اين) ي اي
ــمان آبى و گسترده. مى تواند يك نقاشى زيبا باشد يا يك  آس
ــى با شخصيتى خاص، استثنايى  موسيقى فرح بخش يا كس
ــا بودنش، با  ــا (او) مى تواند ب ــتنى. اين (اين) ي و دوست داش
حضورش، يا با كار و اثرش احساسات شما را برانگيزاند، شما را 

تكان دهد، آگاه تان كند. شما را دلشاد يا غمگين كند. 
ــذارد و همين  ــما اثر بگ ــته بر ش اين (اين) يا (او) توانس
اثر گذارى (اين) يا (او) را از باقى چيزها و كس ها جدا مى كند، 

ــما ارزش خاصى برايش قايل  ــود و ش ــما مهم مى ش براى ش
مى شويد و دوستش مى داريد. 

رخشان بنى اعتماد كسى است كه هرگاه به او و كارهايش 
فكر مى كنم به خود مى گويم: چه خوب است كه هستم، چه 
ــت كه او را مى شناسم، كارهايش را مى بينم و لذت  خوب اس
مى برم. و به وجودش، حضورش و توانايى اش افتخارمى كنم. 

او كارش را خوب مى داند و جامعه اش را خوب مى شناسد 
و با دانايى و ذكاوت توانسته اين شناخت را درست ارايه كند: 
زير پوست شهر، نرگس، خون بازى و گيلانه... (آى ننه گيلانه، 

كه هنوزشنيدن نامت مرا احساساتى مى كند). 

رخشان بنى اعتماد زنى است باجسارت، باكفايت، باهوش 
و رند. سال ها در سينماى مستند آثارى با مضمون اجتماعى 
ساخته و دغدغه معضلات جامعه مان را داشته و دارد. معتقد 
است بايد نشان داد، بايد مطرح كرد، بايد دل سوزاند تا بشود 
حل و رفع كرد. به عنوان يك زن در اين جامعه ضد زن خوب 
ــوارى هاى زن بودنش مقابله كرد. زير بار زور  ــتاد و با دش ايس
نرفت. فيلم ساخت و توى كشو خانه گذاشت. اما هيچ فيلمى 

توى كشو نمى ماند. و نماند. 
ميخش را كوبيده و تكليفش را روشن كرده است. 

زنى ستايش برانگيز. مستدام باد. 

براى رخشان بنى اعتماد

اين يا او؟   ليلى گلستان

روزگار سپرى شده

كارنامه «بنى اعتماد» همچون نامش، در اين سال ها «رخشان» 
بوده است. فيلم هايى چون «روسرى آبى»، «زير پوست شهر»، 
«بانوى ارديبهشـت» و همين اواخر هم «قصه هـا» در كارنامه 
هنرى او، همگى گواهى بر اين ادعا هسـتند. علاوه بر اينها، 
«آلن برونه» او را يكى از برترين فيلمسازان زن جهان توصيف 
كرده است. «بنى اعتماد» چهاردهم فروردين ماهى كه گذشت 
60 ساله شد. اما، او در  گيرو دار نوروز و ديدوبازديدها به دعوت 
ما براى گفت وگويى با مضمون گذر ساليان و رنج ها و لذت ها 

«آرى» گفت كه حاصل آن را مى خوانيد. 

 هنرمندى چون شـما كـه اين همه دردمند اسـت و  �
همـواره دغدغه هاى اجتماعى دارد، آيا اساسـا از زندگى 

لذت هم مى برد؟ 
مسلما زندگى لذت هاى خودش را دارد، اما براى هر كسى 
ــت كه وقتى زاويه نگاه و حساسيت آدم  به نوعى. طبيعى اس
ــخصى خودش و دايره كوچك ارتباطات  ــايل ش فراتر از مس
ــد، همه وقايع و موقعيت هاى بيرونى مى تواند  نزديكش باش

تاثير گذار در حال و احوالش باشد. 
 چطور مى توان دردمند بود و لذت هم برد؟   �

زندگى آميزه غم ها و شادى ها، لذت ها و درد هاست، ولى 
ــت. لذت زندگى را در بى خبرى و  بى دردى، بدترين دردهاس

عافيت طلبى پيداكردن، زندگى باطل است. 
 زن بودن و فيلمسازبودن، در جامعه سنتى ايران حتما  �

مصايب بى شمارى دارد. بله؟ 
ــت و هر كار سختى طبيعتا  ــازى كار سختى اس  فيلمس
مشكلات خاص خود را دارد. مشكلات و سختى كار فيلمسازى 
به واسطه ماهيت صنعت- هنر آن ابعاد مختلفى دارد كه براى 

همه فيلمسازان مشترك است و ربطى به جنسيت ندارد. 
  متولدشدن در فصل بهار و ماه فروردين، چه ويژگى اى  �

در شما ايجاد كرده است؟ 
ــخصيتى مرتبط با ماه و فصل  اعتقادى به ويژگى هاى ش

تولد ندارم. 
 در كارنامه فيلمسـازى شـما، همواره ماجراهاى قشر  �

آسيب ديده و به حاشيه رانده شده دستمايه بوده اند. اين 
توجه به اين قشر و درباره شان فيلم ساختن از كجا در شما 

نشات گرفت؟ 
ــه 60 و  ــال هاى ده ــازى ام از س ــروع كار فيلمس  ش
ــازى در حال و فضايى كه بيشترين گرايش نسل  مستندس
ــه آرزوها و آرمان هايى براى برقرارى عدالت اجتماعى  ما ب
ــال ها ساختم  ــتند هاى پرگويى هم كه در آن س بود. مس
درباره شرايط مهاجران روستايى به شهر، وضعيت زندگى 
ــده امكانات  ــران به عنوان قطب بلعن ــهر ته كارگران، ش
اقتصادى، اجتماعى كشور و فيلمنامه هاى ساخته نشده اى 
ــردى در همان  ــتم همه رويك ــه در همان دوران نوش ك

مسيرى داشتند كه فيلم هاى بعدى ام ساخته شد. 
 رخشـان بنى اعتمادى كه حدودا 30 سـال قبل  �

«خارج از محدوده» را ساخت، با رخشان بنى اعتمادى 
كه در سـال هاى اخير «قصه ها» را سـاخته اسـت، 
چقدر تفاوت كرده و اتفاقات جامعه و گذر ساليان 

چه تاثيرى بر نگاه او گذاشته اند؟ 

ــده ام والا تفاوتى در نگاهم نسبت به زندگى  واقع بين تر ش
احساس نمى كنم. 

 به عنوان يك زن روشنفكر كه دغدغه هاى اجتماعى و  �
هنرى دارد، چطور تصميم گرفتيد مادربودن را هم تجربه 
كنيد؟ آيا مادرشدن، فرصتى از شما براى تفكر و تعمق و 

مطالعه سلب نكرد؟ 
ــدن  ــان درس خواندن و كاركردن و مادرش  تجربه همزم
ــى بين همه اين  ــلاش براى برقرارى تعادل ــالگى و ت از 20س
مسووليت ها، روش زندگى  ام شد كه به مديريت طاقت فرسايى 
نياز داشت اما شرايط دوران جوانى نسل ما متفاوت بود. در آن 
دوران اثبات حضور اجتماعى معنايى تفكيك شده از نقش هاى 

تعريف شده براى زن نداشت. 
 آيا هرگز در زندگى زن روشنفكرى چون شما، كدبانوبودن  �

-به عنوان يك ويژگى زنانه- هم دغدغه بوده است؟ 
 مديريت امورخانه در حد معمول ولى با جديتى برابر با كار 
فيلمسازى، طبيعتا يكى از مسووليت هاى من است ولى ادعاى 
كدبانويى ندارم. نكته مهم اين است كه در خانواده ما توقعات 
و انتظارات از همديگر با درنظرگرفتن شرايط كارى  هريك از 

ما تعريف مى شود. 
 كودكى شما چطور گذشت كه مسير امروزتان اينطور  �

رقـم خـورد؟ چه تصويـر زنـده اى از آن روزهـا در ذهن 
شماست؟

ــوش كودكى ام كوتاه بود و با رفتن پدر در  روزگار خ
ــالگى، انگار همه خاطرات رنگى ام رنگ باخت. پدر  9 س
اهل شعر بود و شور و با دلى به وسعت دريا از بخشندگى 
و ازخودگذشتگى و معترض به بى عدالتى هاى اجتماعى. 
ــانى خاطرات  ــال هاى دور بعد از رفتنش وقتى كس تا س
مربوط به او را بازگو مى كردند غرق غرور مى شدم و شايد 
ــبت به مسايل پيرامونم از  زمينه حساسيت هاى من نس
ــت كه  ــان درس هايى برمى گش ــى، به هم دوران كودك

ناخودآگاه از پدر آموخته بودم. 

 اصولا روز تولدتان را چطور سپرى مى كنيد؟  �
 شخصا اصرارى به يادآورى روز تولدم ندارم ولى خانواده و 

دوستانم حتما فراموش نمى كنند. 
 تلخ تريـن يـا سـخت ترين روز تولدى كه پشت سـر  �

گذاشـتيد را خاطرتان هست كه مربوط به چه سالى بوده 
و چرا تلخ شده؟ 

ــبختانه روز تولد تلخى يادم نيست، هميشه خوب   خوش
ــت  ــته، اما در همين لحظه، خاطره روزى كه يادم نيس گذش
چه سالى بود قلبم را فشرد. در دفتر خيابان زرگنده باز مى شود، 
عزيز نازنينم، ژيلاى مهرجويى با بقچه چهل تكه خوش رنگى 
ــود. بقچه را باز مى كند. كيك ساده اى را در قابلمه  وارد مى ش
ــى روى آن آتش  ــه و روى ميز مى گذارد و چوب كبريت پخت
مى زند و مى خواند: تولد، تولد، تولدت مبارك... به قول نوشى، 
دوست مشترك مان هيچ كس بعد از رفتنش اين جور آتش به 

دل دوستانش نزده، يادش گرامى. 
 در سنين جوانى همه تصاوير به لحاظ كيفيت بصرى  �

– و نه از نظر معنا و مفهـوم – تروتازه اند. امروز چه اندازه 
درخت ها و گل ها و كوه ها براى شـما شـبيه تصاوير 15 يا 
20سـالگى تان هستند؟اساسـا روزهايى كه 20سالگى را 
مى گذرانديـد چه حال و هوايى داشـتيد؟ بيشـتر حال 
و هواى عاشـقانه و شـاعرانه داشـتيد يا همان زمان هم 

دغدغه هاى اجتماعى پررنگ تر بودند؟ 
ــه اگر دغدغه اجتماعى  ــود ك چرا اين طور تصور مى ش
داشته باشيم زندگى بى رنگ مى شود؟ يا اگر طراوت جوانى 
از ظاهر آدم محو شود، نگاه به زندگى هم كم سو مى شود؟ 
زندگى در ورود به 60سالگى برايم به همان اندازه با شكوه 
و انگيزه است كه در 20سالگى بوده. عمر ما در كل جهان 
هستى به طول پلك زدنى است كه چند سال بيشتر و كمتر 
ــت. مهم كيفيت چگونه زيستن است. آرزوى  آن مهم نيس
محالم اين است كه اى كاش با تجربه اين روزگارم جوانى 

را گذرانده بودم. 
 در اين سـال ها، روزهاى سخت، كم نبوده اند. روزهاى  �

سخت را چطور سپرى مى كنيد. يعنى در لحظات استيصال 
چه جمله اى به خود مى گوييد كه كمك تان مى كند باز هم 

اميدوارانه ادامه دهيد؟ 
 مقاومت، كوتاه نيامدن، تن ندادن و كار و كار و كار، به قول 
بزرگ بزرگوار، توران ميرهادى، سختى ها و مصيبت ها را بايد به 

كارهاى بزرگ تبديل كرد. 
 با توجه به رويدادهاى اخير و سـال هايى كه پشت سر  �

گذاشـتيم، دغدغه اين روزهاى شـما چيست؟ يعنى چه 
اتفاقى دستمايه فيلم بعدى تان خواهد بود؟ 

ــتمايه فيلم و  كارهاى مانده زياد و فرصت كم. حتما دس
فيلم هاى بعدى هم موضوعاتى نزديك به آنچه تا حالا ساخته ام 
خواهد بود. يكى از مهم ترين اتفاقات زندگى ام در سال پيش، 
ــش فيلم قصه ها در  ــاگران جوان بعد از نماي ــتقبال تماش اس
ــل جوان با قصه هاى من  ــنواره فجر بود. اينكه هنوز نس جش

ارتباط برقرار مى كند موهبت بزرگى است. 
 كدام يـك از كاراكترهاى فيلم هايتان، با شـما در اين  �

سال ها بيش از بقيه همراه بوده اند و با او زيسته ايد؟ 
كم و بيش همه شان. 

 آيا هرگز در اين 60 سـال، تماشاى يك فيلم، مطالعه  �
يك كتاب يا ملاقات با يك فرد، مسير شما را متحول كرد؟ 
ــير كارى و فكرى ام را نه واقعا، ولى يادم مى آيد وقتى  مس
براى اولين بار فيلم «راه» يلماز گونى را ديدم چند شب بى خواب 

شدم و در حسرت ساختن فيلمى مثل آن پرپر زدم. 

گفت وگوى «شرق» با بنى اعتماد: 

آرزوى «رخشان»

 عسل عباسيان

ار سختى طبيعتا 
تى كار فيلمسازى 
لفى دارد كه براى 

نسيت ندارد. 
ين، چه ويژگى اى

تبط با ماه و فصل 

ره ماجراهاى قشر
تمايه بوده اند. اين
تن از كجا در شما

ــه 60 و  هاى ده
ين گرايش نسل 
دالت اجتماعى 
ـال ها ساختم 
ضعيت زندگى 
ــده امكانات  ن
اخته نشده اى 
ردى در همان 

ه شد. 
3 سـال قبل
نى اعتمادى 
ته اسـت، 

ذر ساليان

ــبت به مسايل پيرامونم از  زمينه حساسيت هاى من نس
ــت كه  ــان درس هايى برمى گش ــى، به هم دوران كودك

ناخودآگاه از پدر آموخته بودم. 
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يارانه؛ انصراف يا حق؟
ــهروندان ايرانى يارانه پرداخت شده است كه بيش  شـرق، دنيا عيوضى: تاكنون به بيش از 77ميليون نفر از ش
ــاب هاى مردم مى شود،  از 2 ميليون آن مرده يا بيرون از ايران زندگى مى كنند. حجم پولى كه هرماه روانه حس
ــتاييان نگران ازدست دادن يارانه يا حذف نام خود  ــت. بسيارى از روس ــرگردان را به همراه آورده اس پول هاى س
ــويق ها و پيامك ها و زيرنويس هاى تلويزيون سبب شده كه طنزهاى متعدد ساخته شود. درباره  ــتند و تش هس
اين مبلغ قابل توجه ماهانه نظرات متعدد است. عده اى اين را حق خود مى دانند كه سرانجام و بعد از مدت ها از 
سوى دولت به آنها داده شده است. عده اى بر اين باورند فشار اقتصادى كه به دنبالش افزايش نقدينگى و كاهش 
خدمات زيرساختى و افزايش خدمات درمانى را براى مردم همراه داشته، ميراثى است كه از دولت پيشين برجا 
مانده. به گفته كارشناسان اقتصادى حذف اقشار پردرآمد جامعه از دريافت يارانه مى تواند جبران اين فشار مالى 
براى دولت باشد. تبعات مثبتش مى شود همان توليد بنزين باكيفيت، كاهش آلودگى هوا و تاثير مستقيم روى 
محيط زيست يا كاهش هزينه هاى درمانى و كمك به سلامت مردم و همين طور بهبود ناوگان حمل ونقل شهرى 
و كمك به رفاه شهروندى. سياست هاى 
ــويقى براى حذف خودجوش مردم  تش
ــود، حتى  ــده و مى ش ــلام ش ــا اع باره
شمارى از هنرمندان و اقشار فرهيخته 
ــاركت در كمپينى به نفع  جامعه با مش
ــان  ــد از گرفتن يارانه ش افراد كم درآم
ــود به سمت  انصراف داده اند تا گامى ش
ــور و تبعات  ــادى كش ــلامت اقتص س
ــهروندى و زيست محيطى آن. پيش  ش
از اين عنوان شده بود كه 150 نماينده 

مجلس جزو گيرندگان يارانه هستند. 

 پوران درخشنده   كارگردان
ــت. پرداخت يارانه نقدى كه از دولت سابق شروع شد از  ــروع خوبى نداش پرداخت يارانه ها ش
همان ابتدا با اشكالاتى مواجه بود و اينك من موافقم كه اين مبلغ به اقشار كم درآمد و نيازمند 
ــود و كسانى كه توان مالى بيشترى دارند از دريافت آن انصراف دهند. ما  جامعه پرداخت ش
مى بينيم افرادى هستند كه نيازى به اين مبلغ ندارند و چرا بايد حق ديگرى كه نياز دارد را بگيرند، انصراف آنها 
ــرايطى را براى دولت فراهم كند براى ايجاد مشاغل و افزايش خدمات درمانى و به طور كلى مباحث  مى تواند ش
زيرساختى و اقتصادى كشور و نيز كمك به سلامت اقتصادى كه بدنه جامعه را نجات خواهد داد. درخشنده در 
پايان با اشاره به اينكه از ابتدا يارانه دريافت نمى كرده است، گفت: «توجه به شرايط زيست محيطى و معيشتى و 

درآمدزايى براى مردم جامعه بيش از هر چيز ديگرى مهم خواهد بود.» 

 عليرضا داوودنژاد  كارگردان
آنچه مسلم است فاصله غنى و فقير در جامعه ما آنقدر زياد است كه بدون ترديد پرداختن يارانه 
به اغنيا يك كار عبث و بيهوده است و گرفتن يا نگرفتنش چندان تفاوتى براى آنها ندارد. در 
عين حال پرداختن به فقرا و ضعفا يك مبحث ضرورى است. نكته آنجاست كه ضعفا رسيدگى 
بيشترى نياز دارند كه اصلا نمى دانيم با اين ميزان يارانه تغييرى در حال آنها ايجاد مى شود و لازم است كه اغنيا 

هم براى كمك به اقشار كم درآمد به طور منطقى كارى انجام دهند. 

 مهدى دواتگرى  نماينده عجب شير و مراغه
از همان ابتدا نامم در بين دريافت كنندگان يارانه نبود. من معتقدم وقتى بعضى از مسوولان و 
هنرمندان اعلام مى كنند كه از دريافت يارانه انصراف داده اند جدا از بحث تبليغاتى اش چندان 
كار ويژه و خاصى محسوب نمى شود به اين دليل كه گفته مى شود اگر توان مالى داشتيد چرا 
از ابتدا مى گرفتيد يا انصراف نداديد؟ دواتگرى در ادامه يادآور شد انصراف اقشار پردرآمد از دريافت يارانه نكته مهمى 
است و اين همدلى با دولت مى تواند اين صرفه جويى را همراه داشته باشد كه به باقى اقشار جامعه و مباحثى چون 

ايجاد اشتغال براى جوانان و رونق اقتصادى و افزايش توليد كمك كند. 

ميراث فردا

باستانى پاريزى درختى پرثمر بود كه به سان «خاتون هفت 
ــت. او فراتر از  ــه» ذهن و زبانش ره خدمت مردم مى جس قلع
ــت مردم، جغرافيا، ادبيات  ــيك، سرگذش تاريخ نگارى كلاس
ــحرآميز براى نسل هاى پياپى ايران  و موسيقى را با قلمى س
ــمه اى جارى از زلالى «ناى  ــتانى چون چش ــت. باس مى نوش
ــا پاريس» حكايتى ويژه و  ــت تا از «پاريز ت هفت بند» مى گذش
ناب از كرمان و ايران ارايه كند. به قول عباس زرياب خويى او با 
نگارش «خودمشتمالى» اعتراف به اشتباه را هنرمندانه آموخت 
و مدون كرد. باستانى تاريخ را از رويكردهاى آكادميك به سطح 
جامعه و ادبيات عامه پسند رساند و زواياى پنهان و آشكارى از 
شهر و روستاهاى ايران را دوباره تعريف و ترسيم كرد. او به سان 
«شهريار عدل» از هر خشت خام، ورقى از تاريخ ايران مى گشايد 
و به ديوارهاى گلى روستاهاى كرمان خيره مى شود و با اشاره 

ــاك متراكمى كه بر سر ديوار نهاده شده به  به توده هاى خاش
تحليل امنيت مردم شرق ايران مى پردازد. در سطحى ديگر به 
پژوهشگران توصيه مى كند كه از هماهنگى علم و ثروت غافل 
نشوند. در مراسم تجليل از نقش و مقام «حاج امين الضرب» كه 
ــانى در سال 1387 در  به همت موسسه تحقيقات علوم انس
ــگاه تهران برگزار شده بود با مكثى معنادار در سخن به  دانش
محققان هشدار داد كه پس از 50سال تلاش علمى دريافتم اگر 
علم به ثروت منتهى نشود راه به جايى نخواهد برد و تشخيص 
ــرى اولويت دارد. در آذر  ــدف و فايده تحقيق بر هر امر ديگ ه
1390 باستانى به پاس احترام به ايرانشناس معروف ايتاليايى 
پروفسور انجلوميكله پيه مونتسه در مراسم اهداى بيستمين 
ــاريزدى كه به  جايزه ادبى و تاريخى بنياد دكتر محمود افش
ــار برگزار مى شد شركت  ــادروان ايرج افش يادگار از اهتمام ش

كرده بود هنگامى كه به حضورش رسيدم پرسيد اخيرا يكى 
از شما خوافى ها فوت شده بود و من باعجله گفتم آرى جناب 
خطيب غوث الدين احرارى امام جمعه اهل سنت شهر خواف، 
استاد با احترام به آن مرحوم گفت نه منظورم آن كسى است 
كه ساز مى زد. گفتم عليجان، و باستانى با هيجان ادامه داد آرى 
عليجان در نواختن سرنا كم نظير بود متعجب شدم كه چگونه 
ــتاد، عليجان مرادى يك مرد گمنام روستايى اما هنرمند  اس
ايرانى را در دوردست ترين نقاط اين سرزمين به ياد دارد، شايد 
براى اينكه او نيز در آهنگ و ملودى حماسى و جانسوز سرناى 
خويش چون قلم باستانى، زخم هاى مانده ز پيكارهاى سخت و 
ضجه هاى مانده ز دوران دوردست را هنگام تپيدن دل ها براى 
هم يا سوزش قبيله دل بهر قطره ها همراه مويه دلش در ميان 

ساز در صداى زيروبم هر نوا جانانه مى نواحت... . 

باستانى پاريزى و تاريخ مردم ايران
ابراهيمباى سلامى . عضو هيات علمى سابق دانشگاه تهران

ــود.  � ــردا مرحله دوم ثبت نام يارانه نقدى آغاز مى ش از ف
ــتان متقاضى  ــده، ثبت نام از سرپرس ــق برنامه اعلام ش طب
ــت شماره كارت  ــمت راس نيازمند يارانه نقدى كه عدد س
ــور همزمان در  ــت از صبح فردا، به ط ــا «صفر» اس ملى آنه
www.refahi.ir سراسر كشور و از طريق سايت اينترنتى

ــتى،  ــتى، دفاتر پس يا از طريق مراكز كميته امداد، بهزيس
استاندارى ها و فرماندارى ها انجام مى شود. 

ــتيابى  � دس ــبت  مناس ــه  ب ــتم فروردين  بيس ــردا  ف
جمهورى اسلامى ايران به فناورى هسته اى به نام «روز ملى 

فناورى هسته اى» نامگذارى شده است. 
فردا به گفته مدير امور عشاير استان تهران كوچ بهاره  �

ــوى مناطق ييلاقى آغاز  ــاير از مناطق قشلاقى به س عش
مى شود. 

ــت هيات اجرايى كميته بين المللى المپيك به  � نشس
ميزبانى تركيه، فردا و پس فردا برگزار مى شود. 

ــروش و مالكيت  � ــرايط ف ــردا زمان پايانى تعيين ش ف
ــت. اين بحث براى اولين بار  ــتقلال اس ــپوليس و اس پرس
ــوراى واگذارى  ــت و در ش ــدى در هيات دول ــور ج و به ط

خصوصى سازى مطرح شده است. 
ــيد، بر اساس تقويم، فردا روز  � اگر اهل مرور تاريخ باش

قطع رابطه ايران با آمريكا نيز هست.

 خبرهاى فردا


